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  مقدمه 
هشتمين و آخرين قسم از » خيار رؤيت«در ادامه بررسي احكام خيارات در چند درس گذشته، نوبت به بحث از 

  . رسد خيارات مي
بايع بر اساس مشاهدات قبلي يا ارائه اوصاف اقدام به  ه مشتري يااي است ك موضوع خيار رؤيت مربوط به معامله

  . يابند كنند و بعد از معامله و رؤيت، آن را بر خلاف اوصاف يا رؤيت سابق خود مي خريد يا فروش كالائي مي
 يا باشد و صاحب خيار فقط بين امضاي بيع از نكات قابل توجه در خيار رؤيت، عدم جواز مطالبه و اخذ أرش مي

  .  ساقط نخواهد شد عينو ديگر اين كه حق خيار با بذل أرش يا ابدال. باشد فسخ آن مخير مي
عموميت اين خيار براي بايع و مشتري و اثبات آن در خصوص هر يك از عوضين از ديگر مسائل مربوط به خيار 

  . رؤيت است كه در درس حاضر ارائه و ادلّة آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت
  .  در پيرامون آن تمام گرديده و مباحث خيارات بيع نيز به پايان خواهد رسيدا ارائه مستندات اين خيار بحثب
  . باشد  و دقيق فقهي است كه جايگاه بحث آن در فقه، كتاب بيع ميمهميكي ديگر از موضوعات بسيار » ربا«

 مورد ابتلاي كثيري از مردم مطرح و در در آخر درس پس از فراغت از مباحث خيارات، اين موضوع مهم فقهي و
  . شود ابتدا به اقسام دوگانة آن اشاره مي

اقسام رباي محرمّ هستند كه بحث از عنوان اول در كتاب قرض دنبال خواهد شد و » معامله ربوي«و » رباي قرضي«
  . باشد قسم دوم موضوع مباحث ربا در كتاب بيع مي

گانة آن و بيان اختلاف در عموميت آن براي غير بيع از جمله مسائلي است  هبحث از معامله ربوي با ذكر شرائط س
  . گردد كه در اين درس ارائه مي

  .  هاي آتي خواهد بود انشاء االله بحث از ادله و مستندات احكام ربا موضوع بحث در درس
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  متن عربي
   خيار الرؤية-8

 رؤية ثم وجده على خلاف ذلك كان بالخيار بين الرد و وصف بدونال على رؤية سابقة أو على من اشترى اعتماداً
  .الامساك

  .و لا يحق له المطالبة بالارش كما لا يسقط خياره ببذل البائع الارش أو ابدال العين باخرى
  .وصف ثم انكشف الخلافالو الخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على 

  . إذا اتضّح الخلاف في الثمن أيضاًمشتريو البل يثبت الخيار للبائع 
  :و المستند في ذلك

: فهو المعروف بين الأصحاب، و استدل له بصحيح جميل بن دراج،  اما ثبوت الخيار عند تخلفّ الرؤية أو الوصف-1
ل صار  المادسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها، فلما ان نق«

انه لو قلب منها و نظر إلى : الى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام
  .»تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية

 شتراط الضمني، فان من يشتري اعتماداًو هو ان تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال و الا أمكن التمسك بفكرة الا
و السيرة العقلائية المنعقدة على  . على تقدير التخلّف و ارتكازاًعلى الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمناً

  .استحقاق المشتري للفسخ عند التخلفّ واضحة في ذلك
فلأن ثبوت الارش يحتاج إلى ،  بالابدال بعين اخرى و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا-2

  .دليل، و هو خاص بالعيب، و مقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في الفسخ دون الارش أو الابدال
  .فلعموم نكتة الاشتراط الضمني،  و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن-3

  الربا
  : موردينالربا حرام بالضرورة، و يتحقّق في

  . و يأتي البحث عنه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالىض؛ القر-أ
 و ذلك فيما إذا بيع أحد المتّحدين جنسا بالآخر مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكمية و افتراض كونهما ؛ و البيع- ب

  . ثلاثة- على هذا- من المكيل أو الموزون، فشروط تحقّقه في البيع
  . خلاف- كالصلح-يم لغير البيعو في عموم التحر
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  خيار رؤيت
در صورتى كه كالا هنگام عقد با اعتماد و تكيه بر مشاهده قبلي آن يا بيان نوع و اوصاف و بدون مشاهده آن معامله 

 براي ،باشد مي، بر خلاف آنچه قبلاً مشاهده يا توصيف شده  معلوم شود و در هنگام تحويل و پس از رؤيت1شود
  .شود خ معامله ثابت است كه در فقه به آن خيار رؤيت اطلاق ميمشتري حق فس

  عدم جواز مطالبة أرش
    

  . 2صاحب خيار رؤيت بين فسخ معامله يا امضاي آن اختيار دارد، اما حق مطالبه أرش براي او ثابت نيست
  عدم سقوط خيار رؤيت با بذل بايع يا ابدال عين

 مشاهده كرده يا براي او اً كه مبيع بر خلاف آن چيزي است كه سابقاگر بعد از اين كه براي مشتري معلوم شد
توصيف شده، بايع حاضر شود براي اين كه مشتري اقدام به فسخ معامله نكند مبلغي را به وي پرداخت كند يا اين 

  . خ معامله كندتواند از قبول پيشنهاد بايع امتناع و اقدام به فس ميخيار ساقط نشده و او   كالا را تعويض كند،كه 
  عموميت خيار رؤيت براي متبايعين

يا متفاوت از آنچه سابقاً در توضيح خيار رؤيت بيان شد كه اگر مبيع فاقد تمامي يا بعضي از اوصاف ذكر شده 
  . گردد  باشد براي مشتري حق فسخ معامله ثابت مي توسط مشتري مشاهده گرديده،

بايع نيز بر مبناي مشاهدات قبلي يا اوصافي كه از كالا براي او حق خيار رؤيت مختص به مشتري نيست و اگر 
ها آن را برتر و بيشتر از آنچه قبلاً مشاهده كرده يا برايش  شود اقدام به فروش آن نمايد و بعد از رؤيت ويژگي مي

  . توصيف كردند، بيابد حقّ فسخ معامله براي بايع ثابت خواهد بود
 بر پاية مشاهده قبلي يا توصيف اقدام به خريد كالا نمايد و بايع نيز بر اساس لازم به ذكر است كه اگر مشتري

 را بر ينمشاهد سابق يا توصيف مشتري از ثمن، كالاي خود را به وي بفروشد و بعد از رؤيت هر دوي ايشان عوض
هم براي خريدار خلاف آنچه در سابق رؤيت كرده يا براي ايشان توصيف شده، مشاهده كنند هم براي فروشنده و 

  . حق خيار رؤيت ثابت خواهد شد

                                                 
 اوصاف آن توضيح داده شود زيرا اگر فاقد توضيحات جنس   وگذاري شود بايد در آن جنس مبيع اي كه قرار است بر اساس توصيف پايه معامله 1.

علاوه بر اين بايد در اين نوع معاملات اشاره به عين مشخص هم بشود مثلا بايع بگويد من فلان لباس . و وصف باشد معامله از اساس باطل است
فروشم زيرا اگر اشاره نشود و مبيع معين و شخصي نشود مبيع  ه از جنس حرير و به رنگ قرمز است و در فلان قسمت انبار هست را به تو ميك

. كلي خواهد شد و در صورت تخلف از اوصاف مذكوره براي مشتري حق خيار ثابت نخواهد بود بلكه بايد بايع آن را براي مشتري عوض كند
  »463 ص 3 ج هية في شرح اللمعة الدمشقية الب الروضة«
 مجانى و بدون گرفتن ارش مگر آنكه  به طورفسخ معامله يا امضاى آن:  مشهور، گسترة اختيار در خيار رؤيت يكى از دو امر استبنابر قول .2

ن صورت ثبوت ارش از ناحية ثبوت خيار  بدون آن، كالا معيوب به شمار رود، كه در اياي كه به گونهمفقود، دخيل در صحت كالا باشد   وصف
  . »253 ص 5مكاسب ج  «.خواهد بودعيب ا
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FG  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق 
   خيار الرؤية-8
  رؤيت خيار - 8

من اشترى اعتماداً على رؤية سابقة أو على الوصف بدون رؤية ثم وجده على خلاف ذلك كان بالخيار بين الرد و 
  .الامساك

 وصف، بدون ديدن آن خريداري كند، سپس آن را بر  قبلي يا اعتماد بر كسي كه كالائي را با اعتماد بر مشاهدة
  . داشتن آن اختيار دارد خلاف مشاهده سابق يا وصف بيابد بين بازگرداندن يا نگاه

  .و لا يحق له المطالبة بالارش كما لا يسقط خياره ببذل البائع الارش أو ابدال العين باخرى
ا دادن أرش توسط فروشنده يا عوض كردن مبيع با چيز و براي او حق مطالبة ارش نيست هم چنان كه خيار او ب

  .  شود ديگري ساقط نمي
  .و الخيار يثبت للبائع أيضا إذا كان قد رأى المبيع أو اعتمد على وصف ثم انكشف الخلاف

 خلاف ؛ سپساعتماد كرده باشدديده باشد يا بر صفت آن سابقاً  را مبيع اگر شود مي ثابت نيزو خيار براي فروشنده 
  . كشف شودآن 

  . إذا اتضّح الخلاف في الثمن أيضاًبل يثبت الخيار للبائع و المشتري
  . شودآشكاردر ثمن  كه خلاف شود وقتي ر براي فروشنده و خريدار ثابت ميكه خيابل

SCO1 06:02  
  ادلّه احكام خيار رؤيت
  مستند ثبوت خيار رؤيت

  شهرت. 1

  احكام خيار رؤيت 

  . ثبوت خيار رؤيت براي مشتري در صورت تخلف مبيع از توصيفات ذكر شده در معامله-
  . ثبوت خيار رؤيت براي مشتري در صورت تخلف مبيع از مشاهده سابق وي از آن-
  .  اختيار مشتري بين رد مبيع و امساك و عدم حق مطالبه أرش-
  . براي بايع در صورت برتر بودن مبيع از مشاهده سابق يا توصيفاتخيار رؤيت ثبوت -
 ثبوت خيار رؤيت براي هر دوي بايع و مشتري در صورت تخلف مبيع و ثمن از مشاهدات -

.  سابق يا توصيفات
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 مشاهده سابق يا توصيفات بين اصحاب و علماي اماميه معروف حكم ثبوت خيار رؤيت در صورت تخلف مبيع از
  . 1باشد مي
  2صحيحة جميل بن دراج. 2

كند كه زمين كشتزاري را  السلام دربارة شخصي سوال مي  از امام صادق عليهجميل بن دراجدر اين صحيحه 
 را پرداخت نموده و به سراغ اما هنگامي كه ثمن آن. خريداري كرده كه خود بر سر آن رفت و آمد داشته است

 نپسنديده و از فروشنده تقاضاي اقالة معامله را كرده است و فروشنده  زمين رفته و آن را مورد بررسي قرار داده،
 آن را قسمتاگر همة آن زمين را زير و رو كرده و نود و نه : فرموددر جواب او السلام  امام عليه. اقاله نكرده است

  .مانده كه نديده است خيار رؤيت دارد اقي بقسمتديده و يك 
  تقريب استدلال به روايت

هايي كه از زمين  مشتري با توجه به رفت و آمدهايي كه به اين زمين داشته است گمان كرده است كه آن قسمت
شود كه آن  هايي است كه مشاهده كرده است و اما بعد از معامله براي وي معلوم مي نديده مانند همان قسمت

شود اما بايع  هايي ديده شده نيست در نتيجه از انجام معامله پشيمان مي هايي كه نديده است مانند قسمت قطعه
 قسمت زمين 100كند كه اگر از  السلام تصريح مي در جواب اين مسئله امام عليه. گردد حاضر به اقاله معامله نمي

  . نديده باشد براي او خيار رؤيت ثابت خواهد بود قطعه آن را مشاهده كرده باشد و يك قطعه آن را99مشتري 
، ادلّة ديگري مانند نظريه اشتراط 3اگر در استدلال به صحيحه جميل بن دراج براي اثبات خيار رؤيت مناقشه شود

  . ضمني و سيرة عقلاء براي اثبات آن وجود دارد
  نظريه اشتراط ضمني. 3

                                                 
 به تعداد كثيري از فقهاي اماميه مانند شيخ طوسي، 274 ص 14سيد محمد جواد عاملي مولف كتاب مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه ج  .1

 . كند اند اشاره مي روعيت و ثبوت خيار رؤيت فتوا داده محقق اول و علامه حلي كه به مش  ابن ادريس، سلاّر، ابن حمزه،

  . 1 حديث   من ابواب الخيار،15 باب  ،12/361: وسائل الشيعة. 1
أولاً در تعريف خيار رؤيت بيان شد كه مشتري يا بر اساس مشاهده : در دلالت اين روايت بر ثبوت خيار رؤيت چند مناقشه قابل طرح است. 2

كند و بعد از رؤيت آن را برخلاف مشاهده سابق يا توصيفات بايع  ا اعتماد بر توصيف بايع از مبيع اقدام به خريداري كالا ميسابق خود از كالا ي
عدم دلالت آن بر توصيف بايع كه واضح است و عدم دلالت آن بر . در حالي كه صحيحه مذكور بر هيچ يك از دو امر مذكور دلالت ندارد. يابد مي

السلام در جواب نفرمود اگر آنچه ديد بر خلاف مشاهده سابقش بود خيار رؤيت دارد بلكه فرمود   به اين خاطر است كه امام عليهرؤيت سابق نيز
شود كه مشتري تمام قطعات زمين  السلام اينگونه استفاده مي اگر يك قطعه را هم نديده باشد، خيار رؤيت دارد كه از اين فرمايش امام عليه

  .ا مشاهده نكرده استخريداري شده ر
اين احتمال وجود دارد كه مراد امام عليه السلام اختيار مشتري نسبت به فسخ معامله در » لكان له في ذلك خيار الرؤية«ثانياً در وجه مشاراليه 

ام معامله است باشد كه عبارت از جواز فسخ تم خصوص قسمتي باشد كه رويت نكرده است و اين احتمال با آنچه مقتضاي خيار رؤيت مي
 باعث شده است كه بعضي از فقهاء دلالت اين  ديگري كه در كتب فقهي بيان شدهاين مناقشات به علاوه اشكالات و احتمالات. سازگاري ندارد

ب مباني منهاج توانند به كتا پژوهان براي آگاهي از احتمالات و مناقشات ديگر مي  دانش. صحيحه را بر ثبوت خيار رؤيت مورد پذيرش قرار ندهند
  .  مراجعه كنند88 و 87 ص 8الصادقين ج 
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كند، در ضمن  لايي يا توصيف بايع از آن اقدام به خريداري آن مي انساني كه بر اساس مشاهده قبلي خود از كاهر
دهد كه اگر مبيع بر خلاف آن مشاهده يا وصف باشد، حق فسخ معامله را  خود قرار ميبراي معامله اين شرط را 

  . 1داشته باشد

  سيرة عقلاء. 4
در صورتي در نزد عقلاء زيرا . شده است است كه براي اثبات خيار رؤيت به آن تمسك دليل ديگري 2سيرة عقلاء

چه مشتري سابقاً مشاهده كرده يا براي وي توصيف شده بود، متفاوت باشد، مشتري حقّ فسخ معامله  كه مبيع از آن
  . مجالي براي شك و انكار وجود نداردانعقاد سيرة عقلائيه در تعلّق اين حق به مشتري در و . را دارد

                                                 
شود ولى به لحاظ  از اين نظريه در اثبات خيار عيب نيز استفاده شد با اين توضيح كه سالم بودن مبيع گرچه در عقد يا پيش از آن شرط نمى .3

  . حق فسخ معامله را خواهد داشتبناى عرفى بر سالم بودن آن، يك شرط ضمن عقد است و در صورت عدم سلامت مبيع مشتري
سيره عقلا اقسام . شود ناميده مي» سيرة عقلاء«ي در اصطلاح فقهي و اصولي استمرار عادت و بناء عملى مردم بر فعل چيزى و يا ترك چيز. 1

  .السلام حجت است طور مستقل و برخى به خاطر كشف از قول معصوم عليه ها به متفاوتى دارد كه برخى از آن
  ام سيره عقلاءاقس

  طور مستقل حجت است؛ كند؛ اين نوع از سيره عقلا به اى كه موضوع حكم شرعى را منقح مى سيره. 1
  سازد؛ شرط حجيت اين قسم از سيره، معاصر بودن آن با زمان معصوم عليه السلام است؛ اى كه ظهور دليل را منقح مى سيره. 2
  :حجيت آن به دو چيز بستگى دارد  د، كهشو اى كه از آن حكم شرعى فهميده مى سيره. 3
  اثبات معاصر بودن سيره با زمان معصوم عليه السلام؛) أ

  .اى كه دلالت بر امضاى آن سيره داشته باشد گونه سكوت معصوم عليه السلام، به) ب
رود شارع با عقلا در آن، مسلك و رويه  ىهايى است كه انتظار م گاهى سيره عقلايى از سيره :گويد درباره حجيت سيره عقلا مى» مظفر«مرحوم 

  :گردد اما مورد اول به سه دسته تقسيم مى واحدى داشته باشد، و گاهى چنين نيست؛
كنند، اما  شارع مقدس پيروى كردن از آن را منع نموده است؛ مثل اينكه عقلاى عالم در همه امور و شئون زندگى خود به خبر واحد ثقه عمل مى. 1

اى در باب دعاوى، حجيت  باب دعاوى و منازعات، شارع شهادت دو نفر عادل را معتبر دانسته است روشن است كه چنين سيرهچون در خصوص 
  .ندارد

  .بديهى است كه اين نوع سيره حجت است. شارع مقدس آن را امضا نموده است؛ مثل عمل به خبر واحد ثقه در غير باب شهادات. 2
طور مستقيم امضا نموده است؛ يعنى موضع شارع نسبت به آن عدم ردع است،  طور مستقيم منع كرده و نه به  نه بهاى را گاهى شارع چنين سيره. 3

كند، زيرا معلوم   منع نكردن براى حجيت آن كفايت مى وگونه موارد، مجرد عدم ردع در اين. عدم ردع شارع از عمل به ظواهر كلام متكلم: مانند
  .ا پسنديده است، چون شارع رئيس عقلا است، و مانعى بر سر راه اتحاد مسلك شارع و عقلا نيستشود كه شارع اين شيوه ر مى

  :مورد دوم نيز بر دو قسم است
كارگيرى  به: كنند، مثل گاهى يقين وجود دارد كه عقلاى عالم از اين سيره در همه امور خود حتى در استنباط احكام شرعى، استفاده مى. 1

  استصحاب و قياس؛
  .رجوع به اهل خبره براى اثبات موضوع له الفاظ: گاهى چنين يقينى وجود ندارد، مثل. 2

و . طور مستقيم مورد ردع و منع شارع قرار گيرد مثل عمل به قياس در عدم حجيت آن شكى وجود ندارد در مورد اول، اگر اين سيره عقلايى به
آن را امضا نموده است، در » أَوفوُا باِلْعقوُدِ «  عقلا در باب معاملات كه خداوند با آيهسيره: اگر اين سيره مورد امضاى مستقيم قرار گيرد، مثل

اى در حضور معصوم عليه السلام  و اگر درباره آن، مجرد عدم ردع باشد، مانند عمل به استصحاب، چون چنين سيره .حجيت آن شك وجود ندارد
  .شود جيت آن كشف مىبوده و با اين حال وى آن را ردع نكرده است، ح

رجوع به اهل خبره در تعيين معناى لغوى كلمات شارع، : اما در مورد دوم، يعنى در جايى كه ثبوت اين سيره در امور شرعى، معلوم نيست، مثل
  .كند صرف عدم ردع، از موافقت شارع كشف نمى
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  تطبيق 
  و المستند في ذلك

  و مستند در احكام خيار رؤيت

  .فهو المعروف بين الأصحاب،  اما ثبوت الخيار عند تخلفّ الرؤية أو الوصف-1
  . آن نزد اصحاب معروف است ثبوت اما ثابت بودن خيار وقتي از آن چه ديده يا از وصف تخلف شود، پس- 1

عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و سألت أبا عبد اللّه عليه السلام «: و استدل له بصحيح جميل بن دراج
  .ا ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقلهيخرج منها، فلما ان نقد المال صار الى الضيعة فقلبه

از امام صادق عليه السلام سؤال كردم از مردي كه باغي را خريده «: لال شده به صحيح جميل بن دراجو بر آن استد
 و آن را ه به سوي باغ رفتهنگامي كه بهاي آن را پرداختپس ه است در حالي كه به آن باغ رفت و آمد داشت

  . نموده و او معامله را اقاله نكرد»معامله«بازگشته و از بايع طلب اقاله  سپس بررسي كرد
انه لو قلب منها و نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها : فقال أبو عبد اللّه عليه السلام

  .1» في ذلك خيار الرؤيةلكان له
مشتري باغ را بررسي كرده و به نود و نه قسمت از آن نظر انداخته و يك اگر : پس امام صادق عليه السلام فرمود

  . ، براي او در آن خيار رؤيت استدر حالي كه آن را نديدهقسمت از آن باقي مانده 
مسك بفكرة الاشتراط الضمني، فان من يشتري اعتماداً و هو ان تمت دلالته على المطلوب فلا إشكال و الا أمكن الت

   .على الرؤية أو الوصف يشترط لنفسه الخيار ضمناً و ارتكازاً على تقدير التخلفّ

                                                                                                                                                                  
  نكته

  :دو راه براى كشف امضاى شارع نسبت به سيره عقلايى وجود دارد
كند، وگرنه اظهار مخالفت در جايى كه امكان آن وجود دارد بر او واجب  ت شارع در برابر سيره عقلا، بر امضاى آن از سوى وى دلالت مىسكو. 1

  است؛
  .شارع رئيس عقلا است و هرچه مورد پسند عقلا است مورد پسند او نيز هست، وگرنه بايد مخالفت خود را اعلام كند. 2

 . با تلخيص. 401 و 400: فرهنگ نامه اصول فقه، ص - 48 ص 1حقوق جهاي نو در  منبع ديدگاه

  .1 من أبواب الخيار الحديث 15 الباب 361: 12وسائل الشيعة . 1

                      ادلّه ثبوت خيار رؤيت

  .شهرت بين اصحاب. 1
  .صحيحة جميل بن دراج. 2
  .رط ضمنينظرية ش. 3
 .سيرة عقلائيه. 4
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در صورت عدم تماميت دلالت آن بر  ماند و باقي نمياشكالي پس ام باشد م اگر دلالتش بر مطلوب تصحيحهاين و 
وصف كالائي را يا سابق كسي كه با اعتماد به ديدن زيرا . ي تمسك كردبه نظرية شرط ضمن توان مطلوب، مي

  . كند حق خيار را بر فرض تخلف، شرط ميبراي خود در ضمن معامله و به صورت ارتكازي  ،خرد مي
  .و السيرة العقلائية المنعقدة على استحقاق المشتري للفسخ عند التخلفّ واضحة في ذلك

 محقق شده در اثبات خيار رؤيت واضح  اق مشتري براي فسخ در صورت تخلف،كه بر استحقو سيره عقلائيه 
  . است

SCO2 12:12  
  عدم جواز مطالبة أرشدليل 

در توضيح احكام خيار رؤيت بيان شد كه مشتري بين فسخ معامله يا امساك آن مخير است اما حق مطالبه و اخذ 
ش به خيار عيب اختصاص دارد و براي اثبات آن در خيار زيرا دليل مشروعيت مطالبه و اخذ أر. أرش را ندارد

  .  1رؤيت دليلي وجود ندارد
   بايع يا ابدال عين ارش توسطدليل عدم سقوط خيار با بذل

ي يا توصيف بايع اي كه بر اساس مشاهدات قبل در تقرير نظرية شرط ضمني بيان شد كه مشتري در ضمن معامله
دارد كه اگر مبيع بر خلاف آن چه سابق ديده يا بايع  ن حق را براي خود محفوظ ميكند، اي  كالائي مياقدام به خريد

 اين تقرير واضح است  طور كه از ملاحظة همان. براي وي توصيف كرده، باشد حقّ فسخ معامله را داشته باشد
رد، لذا در صورت كند و دلالتي بر ثبوت أرش يا ابدال ندا دلالت مي شرط ضمني بر ثبوت حق فسخ معامله  نظرية

چنين  تخلف مبيع از مشاهده سابق يا اوصاف، براي مشتري حقّ جواز مطالبة أرش و يا ابدال آن وجود ندارد و هم
تواند با رد پيشنهاد بايع مبني بر  شود و مشتري مي يا ابدال عين توسط بايع، ساقط نميارش حق فسخ معامله با بذل 

  .سخ معامله كنديا تبديل عين، اقدام به فارش بذل 
  دليل شمول خيار رؤيت براي بايع 

ري دوباره به نظرية شرط ضمني دليل عموميت خيار رؤيت براي بايع و نيز ثبوت آن در صورت كشف با مرو
اي كه بر پايه رؤيت سابق يا توصيف بايع  طور كه مشتري در معامله زيرا همان. شود خلاف در جانب ثمن روشن مي

دهد، بايع نيز در ضمن معامله اين حق را   حق فسخ معامله را در صورت تخلف مبيع قرار مي كند، اقدام به خريد مي
اند برتر و  هاي مبيع از آنچه سابقاً مشاهده كرده است يا برايش توصيف كرده براي خود قائل است كه اگر ويژگي

  .  بهتر بود، معامله را فسخ كند
                                                 

هر مردي «: السلام است كه ايشان فرمودند طالبه أرش صحيحة زراره از امام باقر عليه گذشت كه دليل جواز م53ب در درس در بحث خيار عي. 1
رد و در آن عيب و ايرادي باشد كه از آن تبريّ نشده و براي او بيان نشده است، پس در آن تغييري ايجاد كند بعد از آن كه آن را كه چيزي بخ

شود و به مقدار آن چه كه از آن بيماري و عيب ناقص شده از  گرفت، سپس به آن عيب و به آن مرض آگاهي پيدا كند، همانا بيع بر او نافذ مي
  .2 من أبواب الخيار الحديث 16 الباب 362: 12وسائل الشيعة  .»شود ر در آن عيب نبود، به او بازگردانده ميقيمت آن اگ

باشد و چون دليلي براي تعدي از مورد روايت به موارد ديگر وجود ندارد در   كالاي معيوب مي ،شود گونه كه ملاحظه مي   همان مورد صحيحه
  . شود كه معيوب بودن كالاست اكتفاء ميجواز مطالبة أرش به مورد روايت 
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  ر ثمن در صورت انكشاف خلاف د خيارثبوتدليل 
شود كه  نظرية شرط ضمني اختصاصي به كشف خلاف در جانب مبيع ندارد، و با دقت در آن اين مسئله واضح مي

اگر در جانب ثمن نيز بايع يا مشتري بر اساس توصيفات يا مشاهدات قبلي اقدام به معامله كنند و بعداً ثمن بر 
   .ري حقّ فسخ معامله ثابت است براي بايع يا مشت خلاف اوصاف يا رؤيت سابق ملاحظه شود،

 در صورتي كه بعد از رؤيت،  اگر بايع و مشتري بر اساس مشاهده سابق يا ذكر اوصاف ثمن اقدام به معامله نمايند،
تر باشد، براي بايع حق  ارزش ثمن از آنچه بايع در سابق مشاهده نموده يا مشتري براي وي توصيف كرده بود، كم

 اگر ثمن از مشاهده مشتري يا اوصافش برتر و بالاتر باشد، براي مشتري حق فسخ فسخ معامله محفوظ است و
  . معامله با توجه به نظريه شرط ضمني ثابت است

FG  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
فلأن ثبوت الارش يحتاج إلى ،  و اما انه لا تجوز المطالبة بالارش و لا يسقط الخيار ببذله و لا بالابدال بعين اخرى-2

  .خاص بالعيبدليل، و هو 
شود به   و اما اين كه مطالبة أرش جايز نيست و حق خيار با دادن أرش يا تبديل مبيع به چيز ديگري ساقط نمي- 2

  .اين دليل است كه كه ثبوت أرش احتياج به دليل دارد و دليل ثبوت أرش اختصاص به عيب دارد
  .بدالو مقتضى الاشتراط الضمني ثبوت الحق في الفسخ دون الارش أو الا

  .مطالبة أرش يا تبديل مبيع حق در فسخ  است نه ثبوتو مقتضاي شرط ضمني 
  .فلعموم نكتة الاشتراط الضمني،  و اما التعميم للبائع و لانكشاف الخلاف في الثمن-3
 اشتراط ضمني دليل عموم نكتةكشف خلاف در ثمن، پس به براي فروشنده و  ايبر  خيار رؤيت اما شمول- 3

  .است
Sco٣١٥:٤٣ 

 احكام خيار رؤيت            مستندات

  . اختصاص دليل ثبوت أرش به عيب:  عدم جواز مطالبة أرش-

  .اقتضاي نظرية شرط ضمني: يا ابدال عينارش  عدم سقوط خيار رؤيت با بذل -

  . شرط ضمني عموميت نكتة نظرية:  شمول خيار رؤيت نسبت به بايع-

 . شرط ضمني عموميت نكتة نظرية: خيار رؤيت نسبت به انكشاف خلاف در ثمن شمول -
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  1ربا
  . 2باشد حرمت ربا از احكام ضروري دين اسلام مي

                                                 
  رباتحقيقي در خصوص مادة . 1

ربا المال يربو «يعنى زياد شد در اقرب الموارد آمده » ربا يربو« بقره فرموده اصل ربا بمعنى زيادت است گويند 275طبرسى ذيل آية .  زيادت:ربو
خدا ربا را  .276: بقره» يمحقُ اللهّ الرِّبا و يربْيِ الصدقاتِ«. ادت و بالا آمدن گفته استراغب زي. يعنى مال زياد شد و نمو كرد» زاد و نما: ربوا و رباء

  .پايمال و صدقات را زيادت ميدهد و ميروياند
بالا آمدن و انتفاخ زمين است كه در اثر آمدن » ربت«مراد از در اين آيه . 5: حج» فَإذِا أَنْزَلْنا علَيها الْماء اهتَزَّت و ربت و أَنْبتتَ مِنْ كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ«

   .روياند باران باهتزاز آمده و مانند آمدن خمير بالا ميايد و هر گياه بهجت انگيز را مى
  :شودبررسى  در آن به كار رفته براي تحقيق بيشتر معناي آن  »ربو«كه ماده در اينجا لازم است چند آيه 

: ربوه بمعنى تپه و بلندى است در مجمع البيان و اقرب آمده .50: مؤمنون» ربوةٍ ذاتِ قَرارٍ و معِينٍ  ابنَ مريْم و أُمه آيةً و آويناهما إِلىو جعلْنَا «-1
 باغى است در زمين بلند معنى آيه چنين  عنى مانندي. 265: بقره» كَمثَلِ جنَّةٍ بِربَوةٍ«نحو . و رابيه بمعنى زمين بلند است) بضم و فتح و كسر اول(ربوه 
عيسى و مادرش مريم را نشانة قدرت خود گردانديم و آندو را در مكان بلندى و زمين مرتفعى كه قرارگاه و آب جارى داشت ساكن : ميشود
  .كرديم

عقوبتى شديد  بهباشد يعنى خدا آنها را  معنى زايده است كه عبارت اخراى شديد مي هب يةراب. 10: حاقه» فَعصوا رسولَ ربهمِ فأََخَذَهم أَخْذَةً رابِيةً «-2
  .گرفت

  .صفت زبد است يعنى سيل كفى بالا آمده برداشت» رابِياً«. 17: رعد» فَاحتَملَ السيلُ زبداً رابِياً «-3
مراد از اربى زيادت يافته و ثروتمند است يعنى سوگندهاى خويش را . 92 :نحل» مِنْ أُمةٍ  هيِ أَربىتَتَّخِذوُنَ أيَمانَكمُ دخَلًا بينَكُم أَنْ تَكُونَ أُمةٌ «-4

دهيد كه تا امتى ثروتمندتر از امت ديگر باشيد امت ثروتمندتر شونده همان صاحبان قسم دروغ است و بعبارت ديگر با  مايه فريب قرار مي
  .دارتر باشيد ران مالخواهيد شما از ديگ قسمهاى دروغ مي

پدر و مادرم رحمت  بهخدايا : از ربو بمعنى زيادت دادن و بزرگ كردن است يعنى» ربيانِي«. 24: اسراء» و قلُْ رب ارحمهما كَما ربيانيِ صغِيراً «-5
آيا تو را در . 18:  شعراء »نا ولِيداً و لبَِثْت فِينا منِْ عمركِ سِنِينَقالَ أَ لَم نرَُبك فِي«همچنين است آية  .دو مرا در صغر سنّ بزرگ كردند فرست كه آن

  .نزد خود بزرگ نكرديم
ضرورت قرآن و دين مبين اسلام حرام است و ربا خورنده اهل آتش است  بهاند كه در آن زيادت هست و ربا  ربا گفتهجهت معامله ربوى را از آن 

  .  با اضافه و تلخيص 50 و 49، 48: ، ص3 قاموس قرآن، ج: منبع . سخت استقرآن دربارة آن بسيار  و تهديد
  فلسفة تحريم ربا. 2
 حضرت براى حرمت ربا دو دليل كهنقل كرده روايتي السلام  محمد بن سنان از حضرت على بن موسى الرضا عليه .است» اكل مال به باطل« ربا -1

 قرآن مجيد كه از رباخوارى نهى كرده است، ديگر اين كه رباخوارى اكل مال به باطل است، نخست سخن خداوند متعال در: ذكر فرموده است
گيرد اما  در اين معامله يك درهم در مقابل يك درهم قرار مى. زند كه اگر كسى يك درهم را به دو درهم بفروشد سپس امام عليه السلام مثال مى

ل است و دليل عقلى و منطقى ندارد به همين جهت اكل مال به باطل است از اين رو رباخوارى گيرد باط درهم دومى كه فروشنده از خريدار مى
كند؛ يعنى معاملة ربوى شبيه معاملة سفهى  شود به معاملة انسان سفيه تشبيه مى اى را كه باعث فساد اموال مى حرام شده است سپس چنين معامله

   .»است و معاملة سفهى باطل است
 از آن - كه يكى از اصحاب معروف امام صادق عليه السلام است-هشام بن حكم« .ندة مردم از تلاشهاى اقتصادى سازنده استربا بازدار. 2

اگر رباخوارى حلال بود مردم كارهاى مفيد تجارى و هر آنچه را كه به آن احتياج : چرا ربا حرام شده است؟ حضرت فرمودند: حضرت پرسيد
همين جهت خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از آن متنفر شوند و به سوى كارهاى حلال و تلاشهاى اقتصادى مفيد بروند كردند؛ به  داشتند ترك مى

  . »و وام فقط به صورت قرض الحسنه باقى بماند
 . با تلخيص و اضافه48 تا  29:  ربا و بانكدارى اسلامى، ص:منبع
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  اقسام ربا
  1رباي قرضي. 1

  .  مطرح خواهد شد»قرضكتاب «ورت مفصل در بحث از رباي قرضي به ص
  2»بيع ربوي «رباي معاملي.  2

صف به ربا و در  است كه با شرائطي بيع مت در رباي معاملي ديگر بحث قرض در ميان نيست بلكه معاوضه و معامله
   .شود  و در ادامه به شرائط تحقق آن اشاره مي.شود نتيجه حرام مي

FG  
  
  
  

  شرائط تحقق بيع ربوي
  اتحاد جنس: الف

اولين شرط در تحقق بيع ربوي اين است كه مبيع و ثمن هر دو از يك جنس باشند كه البته غير از ميزان عرفي در 
  . آيند  يك جنس به شمار مير باب رباداتحاد جنس، از نگاه شريعت گندم و جو 

                                                 
 »ره«در كلام امام خمينى و حرمت آن  رباى قرضى .1

در وام و قرض الحسنه شرط زياده جايز نيست؛ مثل اين كه مالى را قرض دهد مشروط بر اين كه زيادتر از آنچه داده است بگيرد، و تفاوتى نيست 
 اى كه قبلا گفتگوهاى سود و بهره شده و قرارداد بين اين كه شرط به صورت صريح در قرارداد وام آمده باشد يا به صورت شرط ذهنى، به گونه

آنكه صريحا سخنى از سود هنگام قرارداد رسمى به ميان آيد و اين همان رباى قرضى حرام است كه شديدا از  گيرد، بى   مى وام با توجه به آن انجام
 سود عملى و نيز فرقى نيست بين اين كه زياده و سود عينى باشد، مثل اين كه ده درهم بدهد و دوازده درهم بگيرد، يا زياده و. آن نهى شده است

گيرنده لباسى براى او بدوزد، و يا اين كه  گيرد به شرط اين كه وام دهد و بعد از يك سال همان ده درهم را پس مى باشد، مثل اين كه ده درهم مى
گيرد و چيزى را  مقدار را مىدهد و بعد از مدت، همان  زياده و سود از قبيل منافع باشد و يا اين كه زيادة انتفاعيه باشد، مثل اين كه مقدارى وام مى

هاى شكسته و  گيرى از رهن آزاد باشد و يا اين كه زياده وصفيه باشد، مثل اين كه درهم كند كه در بهره گيرد و شرط مى به عنوان رهن از او مى
ين اين كه جنسى باشد كه با پيمانه دهد به شرط اين كه همان مقدار درهم سالم بازپس بگيرد و نيز تفاوتى نيست در رباى قرضى ب ناقص را وام مى
، كتاب 1تحرير الوسيله، جلد . فروشند يا با شمارش، مثل اين كه مقدارى تخم مرغ يا گردو  را وام دهد و بعد با زياده بازپس گيرد و وزن آن را مى
  .9القرض، مسئلة 

، شرط مقدار اضافى است به اين معنى كه جنس يا پولى را به ىرباى قرضتنها ركن  شود كه گونه استفاده مي اين» ره«از فرمايشات امام خميني 
اضافه بدهد، خواه چيز اضافى از همان جنس باشد يا جنس ديگر يا حتّى نفعي از    كسى قرض بدهد و شرط كند كه به هنگام بازگرداندن، چيزى

  . باشدمنافع

آنچه از كتب فقهي در اين بحث معهود است، ربا به . كند در بيع اشاره ميمصنف محترم در بيان اقسام ربا به دو قسم رباي در قرض و رباي . 2
آيد نه اين  شود كه بيع ربوي يا رباي در بيع در واقع يكي از مصاديق رباي معاملي به شمار مي رباي قرضي و رباي معاملي يا معاوضي تقسيم مي

بر خلاف آنچه در كتاب آمده، ربا به دو قسم رباي  تقرير و توضيح مباحث لذا در. كه يكي از دو قسم از اقسام ربا و قسيم رباي قرضي باشد
اشاره به يكي از مصاديق » رباي در بيع«يا » بيع ربوي«رود كه مراد مصنف نيز از تعبير  هر چند احتمال مي. قرضي و رباي معاملي تقسيم شده است

 . بارز و غالب رباي معاملي باشد

                                   اقسام ربا
  . قرضدر رباي . 1 
 .عامليرباي م. 2 
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١٢

  عوضين زيادي يكي از : ب
  . شرط دوم تحقق بيع ربوي، زيادتر بودن يكي از عوضين بر ديگري است

  زيادهاقسام 
  عيني. 1

  .  كيلو گندم معامله كند2 كيلو گندم را در مقابل 1زيادة عيني مانند اين كه بايع 
 حكمي  . 2

  .  كيلو گندم به صورت نسيه معامله كند1 كيلو گندم را به صورت نقد در مقابل 1ع زيادة حكمي مانند اين كه باي
  مكيل يا موزون بودن عوضين: ج

لذا در معدودات سومين و آخرين شرط تحقق معامله ربوي اين است كه معيار سنجش عوضين كيل يا وزن باشد 
  . شود رباي معاملي محقق نمي

  بيععموميت رباي معاملي نسبت به غير 
شود، ميان فقهاء اختلاف  در اين كه آيا رباي معاملي اختصاص به بيع دارد يا غير بيع مانند صلح را نيز شامل مي 

  . 1نظر وجود دارد
  

FG  
  
  
  

  تطبيق
  الربا
  ربا

  . القرض؛ و يأتي البحث عنه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالى-أ :الربا حرام بالضرورة، و يتحقّق في موردين
آيد ان  قرض؛ و بحث از آن در كتاب قرض مي -أ :شود ي، و در دو مورد محقق مبه ضرورت دين حرام است ربا

  .شاء االله تعالي
 و البيع؛ و ذلك فيما إذا بيع أحد المتّحدين جنسا بالآخر مع زيادة أحدهما زيادة عينية أو حكمية و افتراض كونهما - ب

   . ثلاثة- على هذا- البيعمن المكيل أو الموزون، فشروط تحقّقه في 

                                                 
:  در اين زمينه مانند ساير فقهاء بحث مفصلى دارد، و حاصل فرمايش ايشان اين است كه- اللهّ تعالى عليه رضوان-مرحوم صاحب جواهر. 1
اى  شود و ما نيز معتقديم كه عام است و شامل هر معاوضه اى مى مشهور ميان فقها اين است كه اختصاص به بيع ندارد و شامل هر معاوضه«

  .336، صفحة 23جواهر الكلام، جلد . »شود مى

 شرائط تحقق بيع ربوي                 
  .اتحاد جنس عوضين. 1
  .زيادتر بودن يكي از عوضين. 2
.ن بودن عوضينمكيل يا موزو.3
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كه يكي از دو شيء كه در جنس با هم يكي هستند با يكديگر معامله شوند در  و بيع؛ و آن در جايي است -ب
مانه يا از اجناسي باشند كه با پيو با اين فرض كه  .حالي كه يكي از آن دو زيادتر به صورت عيني يا حكمي باشد

  . سه چيز است– طبق اين تعريف – در بيع  رباهاي محقق شدن  شرطيجه در نتشوند وزن كردن اندازه گيري مي
  . خلاف- كالصلح-و في عموم التحريم لغير البيع

  . اختلاف است– مثل صلح –در غير از بيع و در شمول رباي حرام 
Sco٤٢٥:٢٤ 
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  چكيده
صيف شده به خريد كالائي اقدام هايي كه برايش تو اگر كسي بر اساس آنچه سابقاً ديده يا با اعتماد بر ويژگي. 1

وصيفات بيابد، حق فسخ معامله براي او ثابت است كند و بعد از معامله و رؤيت، آن را بر خلاف مشاهدة قبلي يا ت
  . شود اطلاق مي» خيار رؤيت«كه به اين حق در اصطلاح فقهي 

ه صحيحة جميل بن دراج قول به مشروعيت خيار رؤيت در ميان اصحاب معروف است و براي اثبات آن ب. 2
توان به نظرية شرط ضمني و سيرة عقلاء تمسك  استناد شده است كه در صورت عدم تماميت استدلال به آن مي

  .كرد
  . مستند مشروعيت مطالبة أرش مختص به خيار عيب است لذا صاحب خيار رؤيت حق مطالبه و أخذ أرش ندارد. 3
راي مشتري است لذا اين حق با بذل أرش يا ابدال عين از جانب مقتضاي نظرية شرط ضمني ثبوت حق فسخ ب. 4

  . شود بايع ساقط نمي
  . گردد شمول خيار رؤيت براي متبايعين و در جانب عوضين ثابت مي اشتراط ضمني، عموميت نكتةبا توجه به . 5
  .ربا حرام و حرمت آن از ضروريات دين است. 6
  . باشند انة رباي حرام مي و رباي معاملي أقسام دوگدر قرضرباي . 7
گانة  جنس بودن ثمن و مثمن، زيادتي در جانب يكي از دو عوض و مكيل يا موزون بودن عوضين، شرائط سه هم. 8

  .باشد تحقق بيع ربوي مي
  .در تحقق زيادت تفاوتي بين زيادي عيني يا حكمي نيست. 9

  .لاف استتخ محل ا- مانند صلح–تحقق ربا در غير از بيع . 10
  
 


